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 نياز به مفهوم عدالت اجتماعي
  سياسي اسلام ةپردازي در فلسف نظريه

*حيدر حميد حاجي  3/5/88 :تأييد  2/3/88 :دريافت

  چكيده

نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعي در سازماندهي زنـدگي   ةدر بررسي زمين
هــا،  ديــدگاه ماركسيســتبــرخلاف اســلامي ديــدگاه از  بينــيم كــه مــي جمعــي دســته

ها و طرفداران مكتب قانون وضـعي، بـراي سـازماندهي زنـدگي اجتمـاعي       فمينيست
اسـلامي هـر چنـد     ةنظري. انسان، نياز ضروري و دائمي به اصول عدالت وجود دارد

سـت، امـا در گامهـاي    همـراه ا با نظريه ليبرالي معاصـر،  در اصل نياز به اين مفهوم 
بعدي؛ يعني در بحث ضرورت دخالت دين در تعيين اصول عـدالت و تعيـين اصـول    

  . كند عدالت اجتماعي ، مسيرش را از ليبرالها جدا مي
ضرورت توسل بـه  « برگزارشي و ارزشي  ةهفت مقدمطرح با ، اسلامي ةنظريدر 

تأكيـد  ، »مفهوم و اصول عدالت اجتمـاعي بـراي سـازماندهي زنـدگي دسـته جمعـي      
  :مذكور عبارتند ازمقدمات . شود مي

 -3؛ واقعيـت تفـاوت اوليـه انسـانها     -2؛ خواهي سرشتي انسـان واقعيت خود -1
واقعيـت   -5؛ واقعيت رقابت و تنازع در جامعه -4؛ بودن انسانها واقعيت اجتماعي

پنــدار مشــروعيت  -7؛ ارزشــمندي اخلاقــي انســانها -6؛ گــري در جامعــه طهســل
  .جويي انسانسود

 واژگان كليدي

سياسي اسـلام، سرشـت انسـان، زنـدگي      ةنياز به عدالت، عدالت توزيعي، نظري
   اجتماعي، كرامت انساني

                                                                                                                                
 .و عضو گروه مطالعات بريتانيا، دانشگاه تهران ال. سي. دانشگاه يو عضو گروه علوم سياسي*. 
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  مقـدمه

گيري از  و ضرورت بهره» مفهوم و اصول عدالت«نياز به  ةاين مقاله به بررسي زمين
اصل . پردازد اسلامي ميـ سياسي  ةجمعي از منظر فلسف آن در سازماندهي زندگي دسته

 ةشريف ةدر جلد دوم تفسير الميزان، ذيل آي 1طباطباييمرحوم علامه بيان اين ايده از 
 ةايد. اخذ شده است )213): 2(بقره (» ...كاَنَ النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبيِيِّنَ«

ايشان كه در اين بحث از نظر استدلالي تكميل و تقويت شده است، در مقابل نظر 
ضرورت  ،خواهند از طريق آن در مورد وضعيت طبيعي است كه مي» لاك«و » هابز«

در مورد وضعيت خيالي » رالز«طور در مقابل نظر  تأسيس دولت را نتيجه بگيرند و همين
م و اصول عدالت را نتيجه اختن مفهوضرورت س ،خواهد از طريق آن است كه مي

  .بگيرد
Fپيشين ةدر مقال

1
F  را ذكـر  مسـلمان در ايـن خصـوص     سياسـي غيـر   ةفلاسفنظريات

در آن مقاله گفته شد كه طرفداران مكتب قانون وضعي بر اين باورند كـه نيـازي   . كرديم
بـا   ؛ زيـرا جمعي وجـود نـدارد   به مفهوم و اصول عدالت براي سازماندهي زندگي دسته

نمودن مفهوم و اصـول عـدالت اجتمـاعي     توسل به مفهوم اطاعت از قانون، بدون مطرح
در اظهـار نظـري كـاملاً مغـاير بـا نظـر       . توان زندگي اجتماعي را سازماندهي نمـود  مي

طـور ضـروري و    جمعي بـه  كه سازماندهي زندگي دستهمعتقد است » ليبراليزم«نخست، 
  .استدائمي نيازمند مفهوم و اصول عدالت 

 ـ غير از  هـا و   فمينيسـت كـه مربـوط بـه    ديگـر  ديـدگاه  متنـاقض، دو   ةايـن دو نظري
 ،ها، توسل بـه مفهـوم عـدالت    به باور فمينيست. باشد نيز مطرح است مي ها ماركسيست

كـه قابـل جـايگزيني بـا      اسـت يك رويكرد مردانه براي سازماندهي زنـدگي اجتمـاعي   
. باشــد مــي، »رســاندن يــاري«و » گهــدارين«رويكــرد زنانــه، از راه توســل بــه مفــاهيم 

 ةها نيز بر اين باورند كه نياز به مفهوم عـدالت، ناشـي از زنـدگي در جامع ـ    ماركسيست
آرماني كمونيستي، نيـازي بـه مفهـوم و اصـول      ةلذا در جامع. داري است طبقاتي سرمايه

اصـول  » قنــــاعت «و » ايثــــار «جاي عـدالت،   كمونيستي، به ةدر جامع. نيستعدالت 
اخلاقي حاكم بر روابط متقابل انسانها خواهند بود، نـه مفهـوم خودخواهانـه عـدالت و     

  .حقوق فردي
                                                                                                                                                                             

، مروري بر »نياز به مفهوم عدالت اجتماعي«عنوان با همين فصلنامه،  48نگارنده در شماره  ةمقال: ك.ر. 1
 .124: هاي جاري در فلسفة سياسي ديدگاه
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اي  پرسـش اصـلي  . دهيم مياكنون ديدگاه اسلامي را در اين زمينه مورد بررسي قرار 
 ةفلسـف ديـدگاه  شد، اين است كه آيـا از  با ميصدد پاسخگويي به آن  ة حاضر دركه مقال
، سازماندهي زندگي اجتماعي نيازمند اصـول و قواعـدي اسـت كـه بايـد      اسلام سياسي

  عنوان اصول عدالت اجتماعي تبيين و مورد استفاده واقع شوند؟ مستقل و به طور به
اسـت كـه   » عـدالت تـوزيعي  « ،پيشين اشاره شد، موضوع بحث ةكه در مقال همچنان

. شـود  نمـي » عـدالت كيفـري  «و » عـدالت صـيانتي  «شامل دو نوع ديگر عـدالت، يعنـي   
هـاي   درست توزيع سودها و زحمت ةشيو«: موضـــوع عدالت توزيعي عبارت است از

» درسـت  ةشيــــو «ملاكهايي كه براي تعيـين  . »جمعي ميان اعضاي جامعه زندگي دسته
پردازان دربارة عدالت ارائـه شـده    ي اجتماعي از طرف نظريههاي زندگ سودها و زحمت

F1.است، محل بحث و اظهار نظرهاي بسيار متفاوت با يكديگر واقع شده اسـت 
F »  توزيـع

توزيـع بـر حسـب    «و » توزيـع بـر حسـب حقـوق    «، »ها توزيع بر حسب لياقت«، »برابر
  F2.باشند هاي مطرح در اين زمينه مي ديدگاه ،»نيازهاي اساسي

نياز بـه اصـول عـدالت تـوزيعي بـراي      «ر هر صورت، چنانچه پاسخ به پرسش از د
اصـول  «اي از  ارائة مجموعهبراي منفي باشد، ضرورتي » جمعي سازماندهي زندگي دسته

لكن، چنانچه در پاسخ به پرسـش مزبـور، ديـدگاهي مثبـت     . باشد نمي» عدالت توزيعي
 ةمقالما در پاسخ . اصول آن خواهيم بود اتخاذ شود، نيازمند تعريفي از عدالت توزيعي و

حاضر بـه پرسـش از ضـرورت توسـل بـه مفهـوم و اصـول عـدالت اجتمـاعي بـراي           
به هر معنايي كه براي سازماندهي زنـدگي اجتمـاعي    ـ  سازماندهي زندگي دسته جمعي

استدلال  .مثبت است ـ  نياز ضـــروري و دائمـــي به اصول عدالت توزيعي وجود دارد
» عدم نسخ آيات الهي« ةبر پاي» انسجام گرايي«مبتني بر متدولوژي كه حاضر  ةقالمما در 

  F3.باشد ميبه شرح زير قابل ارائه  است، در مواردي كه جمع دلالي ميان آنها ممكن باشد
گزارشي و ارزشـي زيـر انجـام     ةحاضر، از طريق توسل به هفت مقدم ةبررسي مسأل

  :گيرد مي
  ؛سرشتي انسانخواهي واقعيت خود -1
  واقعيت تفاوت اوليه انسانها؛ -2
  بودن انسانها؛ واقعيت اجتماعي -3

                                                                                                                                                                             
1. David D. Raphael, Concepts of Justice, (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 1, 168-9. 
2. David Miller, Social Justice, (Oxford: Oxford University Press, 1976), pp. 26-7; Ronald Dworkin, 
'Comment of Narveson: In Defense of Equality', Social Philosophy and Policy, Vol. 1, Issue 1 (Autumn, 
1983), pp. 3-4. 

 .14: 1، جالتبيان في تفسير القرآنشيخ طوسي، : ك.ر. 3
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  عيت بروز رقابت و تنازع در جامعه؛واق -4
  گري در جامعه؛ واقعيت پيدايش سلطه -5
  پندار ارزش اخلاقي تمامي انسانها؛ -6
  .جويي انسانپندار مشروعيت سود -7

نياز به مفهوم و اصول عدالت اجتمـاعي كـه گـام     ةدر پي پاسخگويي مثبت به مسأل
هـاي بعـدي در ايـن     رود، با پرسش ميشمار  به» عدالت ةبارپردازي در نظريه«نخست در 
 ةحاضر بوده و در ادام ةبررسي دو پرسش زير مكمل بحث مقال. شويم رو مي هزمينه روب

  :گيرد ميعدالت اجتماعي از منظر اسلام جاي  ةبارپردازي در مسير طولاني نظريه
گيري  عقل محض نهاده شود يا بهره ةعهد آيا تعيين اصول عدالت توزيعي بايد به -1

  باشد؟ ميهاي ديني نيز در اين زمينه ضروري  از آموزه
  اسلامي چيست و اصول آن كدام است؟مفهوم عدالت توزيعي از منظر  -2

پـردازيم و بررسـي و    در اين پـژوهش، فقـط بـه تبيـين اسـتدلال مـورد اشـاره مـي        
  .گذاريم وا ميهاي ديگري  به پژوهشرا پاسخگويي به دو پرسش اخير 

  واقعيات سرشتي انسان -الف

نياز به توسل به مفهوم و اصـول عـدالت تـوزيعي     ةنخستين گام در مواجهه با مسأل
چرا كه اين، انسـان اسـت   . انسان است ةرسيم چهربراي سازماندهي زندگي اجتماعي، ت

كـه سـعادت وي   وسـت  اكنـد و   نوعان خويش زندگي و تعامـل مـي   كه در جامعه با هم
  .باشد ميمنظور از آفرينش و زندگي اجتماعي 

ترسيم تمامي ابعـاد مربـوط بـه سرشـت و طبيعـت انسـان        ،در اين قسمت، مقصود
هايي از سرشت انسان پرداختـه خواهـد شـد كـه بـه بحـث از        بلكه تنها به جنبه ؛نيست

F»عـــدالت اجتماعي«

1
F رشــــد  «هايي كه مربوط به  ساير جنبهرو  ايناز. دشو مربوط مي

F»ليفضا

2
F هـر چنـد   ؛دشـو  مـي نمورد بحث واقع شود، در اين مقاله  در آحاد انسانها مي، 

بـودن حكومـت،    طور خـاص ضـرورت دينـي    بهضرورت تشكيل دولت و  ةبحث دربار
هـاي   با پرسشدر بحث عدالت اجتماعي . باشد ميشده ة يادوابسته به بررسي هر دو جنب

  :رو هستيم هسرشت انسان روب رةزير دربا
و » ايثارگر«است، يا بر عكس، موجودي » خواهخود«طبيعي، موجودي  آيا انسانِ -1

  باشد؟ مي» قانع«
                                                                                                                                                                             
1. social justice. 
2. promotion of virtues. 
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  قواي طبيعي با يكديگر يكسان هستند يا متفاوتند؟آيا انسانها در  -2
، انسان بـه حكـم سرشـت خـويش    : اولاًكه، گوييم  هاي فوق مي به پرسشپاسخ در 

واقعيت خودخواهي سرشتي «گر است كه اين را  جو و نابسنده، سودخواهموجودي خود
» نـــابرابر«منابع قدرت و ثروت  ةانسانها در توزيع طبيعي و اولي: ثانياً و ناميم مي» انسان
طبيعي داراي قواي جسمي و فكري متفـاوت هسـتند كـه ايـن را      طور بهانسانها . هستند

  :كنيم اكنون اين دو واقعيت را تبيين مي. ناميم مي» واقعيت تفاوت طبيعي انسانها«

  واقعيت خودخواهي سرشتي انسان -1
است كه در بحث از  اي گزارشيواقعيت خودخواهي سرشتي انسان، نخستين مقدمه 

و » جوســــود «هـر انسـاني   . شـود  بـه آن پرداختـه مـي   نياز به اصول عـدالت تـوزيعي   
انسـان، خواسـتار   . اسـت  »گـر  نابسـنده «پرهيزي  و در سودجويي و زيان  »پرهيز زيـــان«

اوليـه و قـوي    ةانگيـز . باشـد  مينمودن زيان و درد از خويش و دوركسب سود و لذت 
خود و دفع زيـان  براي تمامي انسانهاي عادي در كارهايشان، همانا كسب سود شخصي 

از آنجـا كـه   . اند نيز بيان نموده» حب ذات«اين واقعيت را با عبارت . باشد ميخويش از 
انسان به حكم سرشت خويش دوستدار خود است، بقاي خود، رفاه خود و التذاذ خـود  

پـردازي سياسـي را فـراهم     نظريه ةپاي ،اين واقعيت. دهد ميرار همت خويش ق ةرا وجه
  .نمايد مي

كه بايـد مـورد   اي  مقدمهترين  سياست و حكومت، اصلي ةبارپردازي در در هر نظريه
توجه قرار بگيرد، اين است كه چه انسانهايي كه قـرار اسـت حكمرانـي نماينـد و چـه      
. انسانهايي كه قرار است بر آنها حكمراني شود، همگي داراي سرشتي خودخواه هسـتند 

حكـم  انسـان بـه   . استناپذير  حب ذات و سودجويي انسان حد معيني نداشته و سيري
پذيري بيشترين مقدار را از جهت كميت و كيفيـت  يانسرشت خويش در سودجويي و ز

بيشتر، كسب منافع ميلش براي هر چه انسان از منافع بيشتري برخوردار شود، . جويد مي
طلبـي خـويش    گـر در منفعـت   خـواه و نابسـنده  انسان موجودي فزون. شدخواهد  فزونتر
  .است

   :كند استفاده مي» هلوع« ةدر معرفي سرشت انسان، قرآن كريم از واژ
ا إِلا    « إِنَّ الإنسْانَ خُلقَ هلُوعا إِذاَ مسه الشَّرُّ جزوُعا وإذَِا مسـه الْخيَـرُ منُوعـ

. انسـان هلـوع آفريـده شـده اسـت     همانا  ؛)22-19): 70(معارج (» المْصليّنَ
كه خيري به او برسـد،   ميكند و هنگا تابي مي كه شري به او برسد، بي ميهنگا

  . مگر نمازگزاران ،نمايد مياز بخشش آن خودداري 
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لكـن بايـد توجـه     .است» جوييگري در سود نابسنده«يا » رص شديدح«هلوع به معناي 
بيان اين ويژگي كه انسان بر هر چيـزي، خـواه    ، مقصود،آيات كريمة فوقدر داشت كه 

بلكه مقصود اين  ؛حريص است، نيستخوب و خواه بد، خواه سودمند و خواه زيانبار، 
. باشـد  به حال خويش حريص مينسبت است كه انسان نسبت به امور خوب و سودمند 

تـابي و   به هنگام مواجهه بـا زيـان و بـدي، بـي    انسان اين است كه  يچنين حرص ةنتيج
يافتن بـر خيـر و   آوردن و ظفر دست همچنين، هنگام به. دهد ميناشكيبايي از خود نشان 

، شـود  نمـي دهد و حاضر به بخشش آن به ديگـران   ميخوبي، خود را بر سايرين برتري 
  F1.مگر در صورتي كه بخشش براي خودش سودي ديگر را به ارمغان بياورد

  :فرمايند مينيز انسان را چنين توصيف  7حضرت امام علي
و يقصـر   لاحظـا لـيفهم معتبـراً    و بصـراً  لافظاً و لساناً حافظاً ثم منحه قلباً

 و خـبط سـادراً   مزدجرا حتي اذا قام اعتداله واستوي مثاله نفـر مسـتكبراً  
لدنياه في لذات طربه و بدوات أربـه ثـم    سعياً في غَرب هواه كادحاً ماتحاً

ــة  ــة و لا يخشــع تقي ــة  نهــج( لا يحتســب رزي ــه، خطب ســپس ؛ )83البلاغ
بان، زباني گويـا و ديـدگاني بينـا عطـا     به انسان قلبي نگه] خداوندگار متعال[

گيرد و از كارهاي زشت پرهيز نمايد تا اينكـه   اندوزي ياد فرمود تا براي پند
ــيد    ــد رس ــت رش ــه نهاي ــد و ب ــت انســان راســت گردي ــاه از روي . قام آنگ

مبالاتي به انجام كارهـاي بيهـوده     گردان شد و از روي بي بيني روي خودبزرگ
تـلاش وافـري   . اش را سيـــراب كـرد  نفسانيهاي  مشغول گرديد و خواهش

براي كسب سودهاي دنيايي، لذات دنيايي و برآورده نمودن نيازهاي خـويش  
سپس، هيچ پيامـد نـاگوارايي را بـه حسـاب نيـاورد و از هـيچ       . مبذول نمود
  .سيدچيزي نتر

، انســان بــه حكــم سرشــت خــويش موجــودي 7، از ديــدگاه امــام علــيبنــابراين
  .است» بين كوته«و  »گر نابسنده«، »سودجو«، »بين خودبزرگ«

انسـان را خودخـواه آفريـده اسـت و      ،متعـال  گاربايد اعتراض كرد كه چرا خداوندن
 ؛كنـد  دادن به نداي سرشت سودجوي خـويش سـرزنش مـي    خاطر گوش آنگاه وي را به

چرا كه هدف نهايي از آفرينش انسان، اطاعت و پرسـتش حضـرت خداونـدگار متعـال     
قابل تحسـين بـوده و انسـان را شايسـتة برخـورداري از يـك        ،گامي اطاعتاست و هن

                                                                                                                                                                             
 .14-13: 20، جالميزاني، يسيدمحمدحسين طباطبا: ك.ر .1
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نمايد كه وي از روي قصد و عمـد و بـا تـلاش و كوشـش، بـا       ميزندگي ابدي خوش 
زندگي ابدي خوش، تنها شايسته كسـاني اسـت كـه    . هاي نفساني مبارزه نمايد خواهش

براي آن تلاش كرده باشند وگرنه، چنانچه انسان به حكم سرشت و طبيعـتش درسـتكار   
  F1.داشت ميبود، ديگر لياقت دستيابي به يك زندگي ابدي خوش را ن مي
ا انسانها را تغيير داد و آنهـا ر  ةتوان از راه تربيت و تعليم، سرشت و طبيعت اولي مين

توانـد سرشـت    مـي نه خودسازي . تبديل نمود» صبور«و  »قانع«، »ايثارگر«به موجوداتي 
خودخواه انسان را تغيير دهد و نه موعظه و ارشاد توسط ديگران چنين تأثيري بر انسان 

تـوان   مـي به هيچ شـكلي ن . تواند سرشت انسان را تغيير دهد مياكراه دارد و نه اجبار و 
نهايت توفيـق در  . ايثارگري، قناعت و صبوري را به طبيعت انسانهاي عادي بدل ساخت

هاي طبيعي  آنها، ايجاد وضعيتي است كه اثر عملي خصلت تربيت انسانها و يا تحميل بر
، تنهـا  »دگرسـازي «يـا  » خودسـازي « در يك روند طولاني و پر مشقت. شود» مهار«وي 
آثار عملي آن را از  ،در نتيجه و نمود» خــــاموش«توان سرشت خودخواه انساني را  مي

مهـار فعليـت سرشـت    قـادر بـه   به ديگر سخن، خودسازي و دگرسازي، تنهـا  . بين برد
  .خودخواه انسان هستند، نه از بين بردن واقعيت آن

سرشـت خـويش، خودخـواه اسـت، بلكـه ايـن       نه تنها انسان بـه حكـم طبيعـت و    
هر آنچه سرشـتي باشـد،   «كلي اين است كه  ةقاعد. باشد ميخودخواهي قابل تغيير نيز ن

فلسفي مشهور است كه  ةقاعدبر اساس اين  ناپذيري دگرگوناين . »ناپذير است دگرگون
F2.»ذاتي قابل رفع نيست«

F جزئي از هويت انساني است ،اگر چنين است كه خودخواهي ،
نــابودي . يابــد تــا جــايي كــه انســان وجــود دارد، خودخــواهي نيــز دوام مــي ،بنــابراين

ري، تنهـا بـا نـابودي انسـان و     خودخواهي و جـايگزيني آن بـا خصـلت پايـدار فـداكا     
، مـورد تأييـد قـرآن كـريم قـرار      مطلباين . پذير است آمدن موجودي ديگر امكانپديد

  :گرفته است
ناپذير  دگرگون ،؛ آفرينش خداوند)30): 30(روم (» تَبديلَ لخَلْقِ اللَّهلا «

  .است
و اگـر چنـين اسـت كـه     » انسان هلوع آفريده شده اسـت همانا «اگر چنين است كه 

تغييرناپــذير و  ،، پــس خودخــواهي انســان»ناپــذير اســت آفــرينش خداونــد دگرگــون«
، بـا  هـد بـود كـه تعلـيم و تربيـت     نتيجـة چنـين وضـعيتي ايـن خوا    . نابودناشدني است

                                                                                                                                                                             
  .121: 10، جپيشينشيخ طوسي، : ك.ر .1
ان الذاتي يمنتـع  «: به هنگام بيان خواص ذاتي مي گويد ،خواجه نصير الدين طوسي در شرح اشارات و تنبيهات. 2

 ).40-40: 1، جالاشارات و التنبيهاتاالله بن سينا، حسين بن عبد: ك.ر( »و توهماً رفعه عما هو ذاتي له وجوداً
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تـوان   لذا نمي. باشد ر به مهار خودخواهي انسان در عملتنها قاد ،مساعدبودن شرايط آن
سورة مباركة معارج آمده است را به اهل ايماني  22كه در آية » مگر نمازگزاران«عبارت 

فضيلتي  ،صورت، اهل ايمان  كه در اين چرا ؛كه داراي سرشتي ديگر هستند، تفسير نمود
 آية مباركه را اين ،بنابراين. بر كساني كه داراي سرشت نامساعد هستند، نخواهند داشت

انـد از راه خودسـازي،    تفسـير نمـود كـه اهـل ايمـان و نمـازگزاران توانسـته       بايد طور  
در نتيجه به هنگام مواجهـه بـا ناملايمـات،    . خودخواهي سرشتي خويش را مهار نمايند

شـدن  بنـابراين، از آنجـا كـه بيدار   . شـند دريافت خيـرات، بخشـنده با  شكيبا و به هنگام 
سرشت خودخواه انسانهاي تربيت شده نيز كاملاً محتمل است و از آنجا كه در جامعـه،  

حاضـر   ةيابند، اعتبار مقدم ـ ميتنها شماري ناكافي به درجه بالاي تهذيب اخلاقي دست 
ه در جامعه هستند، در بيشتر مـوارد  بيشتر انسانهايي ك: همچنان به قوت خود باقي است

  .باشند خودخواه مي

  انسانها واقعيت تفاوت اولية -2
در منابع قـدرت و ثـروت، مقدمـة گزارشـي ديگـري      » واقعيت تفاوت اوليه انسانها«

بـه موجـب ايـن گـزاره،     . است كه در ترسيم چهرة انسان بايد مورد توجه قـرار بگيـرد  
از چـه  پرهيـز هسـتند، لكـن     بيش سودجو و زيـان  درست است كه تمامي انسانها كم و

در وضـعيت يكسـاني نسـبت بـه     » قواي فكـري «از جهت چه و » قواي جسمي«جهت 
  .باشد يكسان نمي ،لذا توفيق انسانها در كسب سود و دفع ضرر. يكديگر قرار ندارند

رابر طـور نـاب   ميان انسانها به ،منابع قدرت و ثروت ةاز ديدگاه قرآن كريم، توزيع اولي
در وضعيت طبيعي، انسانها از قدرت و ثـروت يكسـان برخـوردار    . صورت گرفته است

. نـابرابر انجـام گرفتـه اسـت     طور بهتوزيع طبيعي و اوليه استعدادها ميان انسانها . نيستند
برخي از انسانها از استعدادهاي نيرومندي در فراگيري دانش، در تسخير طبيعت به سود 

 واداشتن آنان و مانند اينهـا برخوردارنـد   به اطاعتبراي نوعان ا همة رفتار بخود، در شيو
گيري از مواهـب طبيعـي و همكـاري بـا      كه برخي ديگر، استعداد اندك در بهره درحالي

ط اجتمـاعي  يعلاوه بر تفاوتهاي طبيعي در اسـتعدادها، انسـانها در شـرا   . همنوعان دارند
ه دسترسي آنان را به منابع طبيعي قـدرت و  ك نحوي ، بهكنند رشد مي ،معيني به دنيا آمده

  :سازد ثروت به درجاتي متفاوت ممكن مي
» و اتجرضٍ دعقَ بفَو ُضَكمعب فَعرضِ والأر فخَلائ ُلَكمعي جالَّذ وه

يمحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ وْالع رِيعس كبإِنَّ ر ُا آتَاكمي مف ُكملُوبي6(انعام (» ل :(
 ةو او كسي است كه شما را جانشينان در زمين قرار داد و به واسط؛ )165
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آنچه به شما عطا نمود، برخي از شما را به مراتب، بالاتر از برخي ديگر قرار 
هر آينه پروردگار تو در مجازات سريع است و هر آينه او آمرزنده و  .داد

  .مهربان است
منابع قدرت و ثروت از روي حكمـت   ةتوزيع اولي :ولاًادهد كه  ميفوق توضيح  ةآي

توزيع اوليـه و طبيعـي منـابع     :ثانياًانجام گرفته است و  )عزوجل(خداي الهي و توسط 
F1.گرفته است طور نابرابر صورت قدرت و ثروت به

F انساني از افرادي تشكيل  ةلذا، جامع
در نتيجـه،  . شده است كه به مقدار متفاوت از منابع قدرت و ثـروت برخـوردار هسـتند   

  .شان يكسان نيست گرانه توفيق آنها در ارضاي گرايش سودجويي نابسنده
آن جنبه از سرشت انسان كه مربوط  ةبارة حاضر درمقالما در طور خلاصه، ديدگاه  به

شـود،   جمعي مي به بحث از نياز به اصول عدالت توزيعي براي سازماندهي زندگي دسته
موجودي خودخواه است و ديگر اينكـه انسـانها در قـواي     ،عبارت است از اينكه انسان

در نتيجــه، توفيــق آنهــا در ارضــاي خودخــواهي  . جســمي و فكــري يكســان نيســتند
  .متفاوت خواهد بودشان  سرشتي

  انساني ةب ـ واقعيات جامع

دومين گام در بررسي مسألة نياز به اصول عدالت تـوزيعي در سـازماندهي زنـدگي    
موضوع عـدالت تـوزيعي، تنهـا در صـورتي     . است» انساني ةجامع«ترسيم  ،جمعي دسته

وضعيتي كه هر انساني  چه اينكه در. اي ميان انسانها برقرار باشد شود كه رابطه مطرح مي
اي ميان آنها وجود نداشـته باشـد، موضـوعي     از سايرين زندگي كند و رابطه طور جدا به
در چنـين وضـعيتي،   . ميان آنها مطـرح نخواهـد شـد    ،نام توزيع منابع ثروت و قدرت به
هـاي زنـدگي    توزيـع سـودها و زحمـت   «مطرح خواهـد بـود، نـه    » برداشت از طبيعت«

  :رو هستيم ههاي زير روب اينجا با پرسشلذا در . »اجتماعي
  آيا زندگي اجتماعي، يك واقعيت ضروري براي انسان است؟ -1
برعكس، محلي براي  يا ؛انساني جايي براي همكاري و همياري است ةآيا جامع -2

  ؟رقابت و تنازع
  :انساني عبارتند از ةواقعيات مربوط به جامعكه در پاسخ به اين سؤالات بايد گفت 

ايـن  . آورد انسان به حكم سرشت خودخواه خويش به زندگي اجتماعي روي مي -1
  .ناميم مي» واقعيت اجتماعي بودن انسان«را 

                                                                                                                                                                             
  .396 :7ج، پيشين، سيدمحمدحسين طباطبايي: ك.ر .1
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گر انسان، جاي تنازع و رقابت است، نـه   انساني به حكم سرشت نابسنده ةجامع -2
  .ناميم مي» واقعيت رقابت و تنازع در جامعه«اين را . همكاري و همياري

انسـاني بـه حكـم تفـاوت طبيعـي انسـانها منجـر بـه          ةنازع در جامعرقابت و ت -3
» گري در جامعه واقعيت سلطه«اين گزاره، عنوان  ايبر. شود ميگري اقويا بر ضعفا  سلطه

  .گزينيم را برمي
تشـريح  انسـاني   ةبـراي توصـيف جامع ـ   را در بـالا  هشـد  در ذيل، سه واقعيت اشاره

  :كنيم مي

  انسانبودن  واقعيت اجتماعي -1
يابيم، اين است  انساني با تأمل عقلاني مي ةنخستين واقعيتي را كه در توصيف جامع

كه انسانها براي ارضاي خودخواهي و سودجويي سرشتي خـويش نيـاز بـه زنـدگي در     
ايـن  . كننـد  همين دليل است كه انسانها در جامعه زندگي مي  لذا به. انساني دارند ةجامع

 ةسرشتي انسان اسـت كـه در مقدم ـ  » پرهيزي زيان«و » وييسودج«واقعيت نتيجة منطقي 
پرهيـز   از آنجا كه انسان، به حكم سرشت خويش، سودجو و زيان. نخست مطرح گرديد

گـرفتن و   آميز زيانهاي طبيعـي، نيازمنـد يـاري    است، براي جلب سود و نيز دفع موفقيت
زي سرشتي انسانها پرهي واقعيت سودجويي و زيان. باشد ميهمكاري با ساير همنوعانش 

  .شود مي» تشكيل جامعه«منجر به واقعيت 
آمدن و زيستن در ميان ساير همنوعان براي هر كس، دست كم در آغاز حيات، دنيا به

انسانها بـا اختيـار و بـه موجـب يـك قـرارداد       . گيرد بدون انتخاب و اختيار صورت مي
دنيـا   سـاير همنوعـان بـه    انسـان در ميـان  . كنند گروهي، زندگي اجتماعي را انتخاب نمي

در عـين حـال،   . كنـد  كند و با آنها تعامل و همكـاري مـي   آيد و در ميان آنها رشد مي مي
هـاي آن را درك كنـد و    تواند زندگي و ويژگـي  رسد كه مي كه انسان به سني مي ميهنگا

زندگي در  ةگيري بزند، در بيشتر موارد ادام دربارة شيوة زيستن خويش دست به تصميم
شـود   اكنون اين سؤال مطرح مـي . كند اي معين را انتخاب مي نوعان و در جامعه ن همميا
  گزينند؟ چرا انسانها زندگي اجتماعي را بر زندگي فردي و جدا از ساير انسانها برميكه 

يابـد كـه در هـدايت زنـدگي      در روند رشد قواي ادراكي و احساسي، انسـان درمـي  
بـه همكـاري و    )لـذات و دوري از دردهـا  كسب ( سوي سعادت مادي شخصي خود به

همان عاملي كه انسان را وادار به اختيار يـك كـار و   . كمك ساير همنوعان نيازمند است
يعني سودجويي شخصي، زندگي اجتماعي را براي تضمين  ؛كند پرهيز از كاري ديگر مي
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انگيـزة زنـدگي اجتمـاعي انسـان،     . كنـد  و نيز افزايش سود شخصي به وي توصـيه مـي  
 ،كمـك انسـانها بـه يكـديگر    . تضميني در افزايش سود و كاهش دردهاي زندگي اسـت 

خاطر  كم انسان به  دست .كند سوي زندگي خوش را تسهيل و تسريع مي روند حركت به
  .دهد چنين برداشتي است كه زندگي گروهي را بر زندگي فردي ترجيح مي

يلة ممكنـي متوسـل   پرهيـزي، انسـان بـه هـر روش و وس ـ     در راه سودجويي و زيان
كنـد از جمـادات، گياهـان، انـواع حيوانـات و سـاير        انسان تلاش مي ،بنابراين. شود مي

گيـري از   گـرايش انسـان در بهـره   . گيـرد يـاري   ،انسانها براي كسب سود و دفـع زيـان  
و » استخدام«. جمادات، گياهان، حيوانات و ساير انسانها اين است كه بر آنها مسلط شود

اي اسـت كـه    ايـده  ،پرهيـزي  ري از همه چيز براي ارضاي سودجويي و زياناستفاده ابزا
كند كه بايـد بـا    خاطر است كه انسان احساس مي بدين. كند انسان آن را درست تلقي مي
F1.ساير همنوعانش زندگي كند

F  جمعـي   دهنـد وارد زنـدگي دسـته    لذا انسانها ترجيح مـي
  .شوند و يا آن را ادامه دهند

جمعي است كه حضـرت خداونـدگار    ورود انسان به زندگي دستهجهت ضرورت  به
  :شماري از انسانها را آفريد تا زندگي اجتماعي را ميسر گرداند متعال، افراد بي

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكمُ الَّذي خَلقَكَمُ منْ نَفسٍْ واحدةٍ وخَلَقَ منْها زوجها «
پروا كنيد از ! ؛ اي مردم)1): 4(نساء (» رِجالا كَثيراً ونساءوبثَّ منْهما 

از جنس وي ] نيز[پروردگارتان كه شما را از يك نفر آفريد و همسر او را 
پراكنده ] در روي زمين[شماري را  آفريد و از طريق آن دو، مردان و زنان بي

  .ساخت
متعال بر ضرورت زيست در همين زمينه، در جايي ديگر، حضرت خداوندگار 

  :فرمايد اجتماعي بشر تأكيد مي
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقنَْاكمُ منْ ذكَرٍَ وأُنثْىَ وجعلنَْاكمُ شعُوبا وقَبائلَ «

ما شما را از يك مرد و زن ! ؛ اي مردم)13): 49(حجرات (» لتعَارفُوا
  .قرار داديم تا يكديگر را بشناسيديله قب تيره و قبيله آفريديم و شما را تيره

تمايل و گرايش  ةزمين 7حضرت امام علي، زيست اجتماعي در تأييد ضرورت
امور مربوط به زندگي معرفي  ةآنها در ادار» نياز متقابل«جمعي را  انسانها به زندگي دسته

متفاوت، با هاي  از ديدگاه آن حضرت، افراد انساني در وضعيتها و جايگاه. فرمايند مي
نيازمند وجود طبقات و  ،انساني ةيك جامع. هاي مختلف قرار دارند ها و توانايي قابليت

                                                                                                                                                                             
  .همان: ك.ر. 1
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هاي گوناگوني است كه در نتيجة همكاري تمامي آنها، زندگي اجتماعي ميسر  گروه
در دستورالعملي به مالك اشتر به هنگام نصب وي به  7حضرت امام علي. شود مي

  : سندنوي رياست حكومت مصر مي
و اعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض و لا غني ببعضها عن 

بدان كه افراد جامعه در گروههاي مختلفي جاي ؛ )53البلاغه، نامة نهج( بعض
كدام  يابد و هيچ كدام بدون كمك ديگران سامان نمي گيرند كه كار هيچ مي
  .دنباش نياز از سايرين نمي بي

  و تنازع در جامعه ـ واقعيت بروز رقابت2
 ةعنوان دومين گزاره دربارة واقعيت جامع ـ واقعيت بروز رقابت و تنازع در جامعه، به

سرشـتي آنهـا   » گـري  نابسنده«خاطر  دارد كه زندگي انسانها در جامعه به ميانساني مقرر 
مقدمـة حاضـر نتيجـة    . شـود  مـي منجر به بروز رقابت و تنازع بر سر كسب سود بيشـتر  

از آنجا كـه  . نخست مطرح گرديد ةگري سرشتي انسان است كه در مقدم نابسندهمنطقي 
ر جامعـه بـا يكـديگر    گر است، انسانهايي كـه د  انسان به حكم سرشت خويش، نابسنده

جمعي و پرهيـز از   بر سر افزايش سهم خويش از سودهاي زندگي دسته كنند زندگي مي
گـري   واقعيت نابسـنده . زع خواهند نمودهاي آن، با يكديگر رقابت و تنا زيانها و زحمت

  .شود سرشتي انسانها منجر به واقعيت رقابت و تنازع در زندگي اجتماعي مي
انسانهايي كه براي تسريع و تسهيل حركت به سوي زندگي خوش، زنـدگي جمعـي   

اگر انسـانها  . نهايت سود شخصي خود هستند گزينند، هر كدام در پي افزايش بي را برمي
هـاي اساسـي خـويش بسـنده      بودند و بر رفع نيازمندي گري مي فت نابسندهعاري از ص

كردند، با توجه به وفور نعمت در دنيا، همگي به مقصود خود از همكاري اجتمـاعي   مي
لكن از آنجا كه منابع طبيعي و امكانات اجتمـاعي بـراي بـرآوردن خواسـته     . رسيدند مي

هــاي آنــان   ســازگاري ميــان خواســتهباشــد، نا تمــامي انســانهاي فزونخــواه كــافي نمــي
، »جويانـه  جويي فزونـي سود«ترتيب، تنازع و رقابت بر سر  بدين. گردد ناپذير مي اجتناب

گـري سرشـتي انسـانها در جامعـه      نتيجة نابسنده. انساني است ةوضعيت مسلم در جامع
ميـان آنهـا   » هميـاري «و » همكـاري «و نـه  » تنازع«و » رقابت«انساني، پيدايش وضعيت 

  .خواهد بود
آيد، مورد تأييد قرآن كريم واقـع   دست مي اين نتيجة منطقي كه از مقدمات پيشين به

ميان انسانها، قـرآن  » همكاري طبيعي«جاي  به» رقابت طبيعي« ةدر تأييد مقدم. شده است
  :فرمايد كريم مي
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»يدَرِ لشَدَبِّ الْخيحل إِنَّهخاطر  هر آينه انسان به ؛)8): 100(عاديات(» و
  .سودجويي بخيل است

اندوز و  شريفه، انسان بر پاية سرشت خويش سودجو، ثروت ةموجب اين آي به
نتيجة اين سرشت در روابط اجتماعي اين است كه، هر انساني براي . طلب است قدرت

اختصاص بيشترين ثروت و قدرت به خود و محروم نمودن سايرين از ثروت و قدرت 
كند، رقابت و  ف ميدر نتيجه، آنچه روابط ميان انسانها در جامعه را تعري. تلاش بكند

در چنين وضعيتي، هر كس گرايش به ظلم و ستم به . تنازع است، نه همكاري و تعاون
F1.هاي ساير همنوعان خواهد داشت ديگران و ناديده گرفتن نيازها و خواسته

F  در آياتي
  :ديگر نيز همين واقعيت بيان شده است

أكَْرَمه ونعَمه فيَقُولُ ربِّي أكَْرمَنِ وأَما إذَِا فَأَما الإنْسانُ إِذاَ ما ابتلاَه ربه فَ«
ما ابتلاَه فَقدَر عليَه رِزقَه فيَقُولُ ربِّي أهَانَنِ كلاَ بل لا تكُْرِمونَ الْيتيم ولا 

حبونَ المْالَ حبا تَحاضُّونَ علىَ طعَامِ الْمسكينِ وتَأكُْلُونَ التُّرَاثَ أَكلاْ لمَا وتُ
پس اگر انسان را پروردگارش مورد امتحان قرار  ؛)20-15): 89(فجر (» جما

گويد كه پروردگارم مرا گرامي داشت و  دهد و به او خير عطا نمايد، او مي
اش را تنگ قرار دهد  او را مورد امتحان قرار دهد و روزي] پروردگارش[اگر 

] انسانها[نه چنين است، بلكه شما . را خار نمودگويد، پروردگارم م او مي
كنيد و  داريد و يكديگر را تشويق به اطعام بينوايان نمي يتيمان را گرامي نمي

خوريد و ثروت را بسيار دوست  را مي] خود و سايرين[همة ميراث 
  .داريد مي

  گري در جامعه هـ واقعيت پيدايش سلط3
انساني  ةعنوان سومين گزاره درباره جامع بهگري در جامعه كه  واقعيت پيدايش سلطه

جمعـي   وارد بحث از نياز به اصول عـدالت تـوزيعي بـراي سـازماندهي زنـدگي دسـته      
نابرابري طبيعي انسانها در سبب  بهاجتماعي  نظام طبيعيِ كه دارد ميشود، چنين مقرر  مي

يـدايش  پ. گرانـه اسـت   برخورداري از منابع قدرت و ثـروت، سلسـله مراتبـي و سـلطه    
 گري در جامعه، نتيجة عقلي بروز رقابت و تنازع بر سر سودجويي سرشتي انسانها سلطه

  .باشد تفاوت طبيعي آنها در قواي جسمي و فكري مي و

                                                                                                                                                                             
  .397: پيشينشيخ طوسي، : ك.ر. 1
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بـيش برابـر بـا     و چنانچه افراد انساني در قواي جسمي و فكـري در وضـعيتي كـم   
 ةسر ارضاي غريـز  بر» جنگ هميشگي« ،داشتند، وضعيت طبيعي جامعه يكديگر قرار مي

گر، در شـرايطي كـه    روابط انسانهاي سودجوي نابسنده. بود گرانه مي سودجويي نابسنده
جنـگ  «صورت  د، بهنكدام قدرت مطلق براي غلبه و سلطه بر سايرين را نداشته باش هيچ

در مقابل، چنانچه انسانها در قواي جسمي و فكري بـا  . است» ظلم متقابل«و » هميشگي
. بر ناتوانان خواهد بود» قدرتمندان ةسلط«ابر باشند، وضعيت طبيعي جامعه يكديگر نابر

اي نيرومندتر از  خواه، در وضعيتي كه عده تنازع و رقابت ميان انسانهاي سودجوي فزوني
ظلـم اقويـا بـر    «برقـراري  موجـب  بلكه  ،نيستجنگ هميشگي  موجبسايرين باشند، 

  .باشد مي» ضعفا
گـري در جامعـه را كـه نتيجـة عقلـي       حضرت خداونـدگار متعـال، پيـدايش سـلطه    

در اين زمينـه قـرآن   . باشد، مورد تأييد قرار داده است ميآمده از مقدمات پيشين  دست به
  :فرمايد ميكريم 

الدنْيا أهَم يقْسمونَ رحمةَ ربكِّ نَحنُ قَسمناَ بينَهم معيشتََهم في الْحياةِ «
 بِّكةُ رمحرا وخْرِيضًا سعب مضُهعذَ بتَّخيل اتجرضٍ دعقَ بفَو مضَهعناَ بفَعرو

؛ آيا آنها رحمت پروردگار تو را )32): 43(زخرف (» خيَرٌ مما يجمعونَ
تقسيم كنند؟ ما عيش زندگاني آنها را در زندگاني دنيا ميان آنها  تقسيم مي

تا  دهيم ، فرادست برخي ديگر قرار ميكنيم و برخي از آنها را به درجاتي مي
گروهي از آنها گروهي ديگر را تحت سلطة خويش قرار دهند و رحمت 

  .آورند ميپروردگار تو بهتر از چيزي است كه آنها گرد 
ت و ، تمامي لوازم زندگي انساني كه شامل قدر»عيش«كريمه، مقصود از  ةدر اين آي

همچنين تصريح . شده استتوصيف رحمت الهي با تعبير باشد كه  شود، مي ميثروت 
طور متفاوت ميان انسانها  به )يعني منابع قدرت و ثروت(شده است كه رحمت الهي 

عنوان  منابع قدرت و ثروت به ةبيشتر اينكه، توزيع متفاوت اولي. توزيع شده است
  F1.توصيف شده است ،باشد سلسله مراتبي ةاي ضروري براي برقراري رابط وسيله

رحمـت  «توصيف تفاوت طبيعي انسانها در برخورداري از منابع قدرت و ثروت بـه  
كند كه از ديـدگاه حضـرت خداونـدگار متعـال، برقـراري       اين حقيقت را بيان مي» الهي

مراتبي، بر وضعيت برابري طبيعـي كـه    صلح و نظم، هر چند از راه پيدايش نظام سلسله
ولي چيزي نيست كه انسان با اتكا بـر   ،جنگ هميشگي خواهد بود، برتري داردمستلزم 

  .خرد خويش نتواند آن را تصديق نمايد
                                                                                                                                                                             

  .100و  98: 18، جپيشيني، يطباطبا: ك.ر. 1
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  :توان ذكر نمود كريمة ديگري را نيز به عنوان شاهد در اين زمينه مي ةآي
»نْ يلَكضِ وي الأرا فغَولَب هادبعقَ لالرِّز طَ اللَّهسب لَوو إِنَّه شاَءا يرٍ مَنَزلُِّ بِقد

؛ و اگر خداوند روزي را براي )27): 42(شوري (» بعِباده خبَيِرٌ بصيرٌ
كردند و لكن آن را  كرد، هر آينه آنها در زمين ظلم مي بندگانش گسترده مي

هر آينه او به بندگانش آگاه و بينا  :فرمايد خواهد نازل مي اي كه مي به اندازه
  .است

ي دارد كه برقراري وضعيت در اين آية كريمه، حضرت خداوندگار متعال اعلام مي
ميان انسانها در برخورداري از منابع ثروت، موجب تنازع فسادآميز براي زندگي  يكسان

مند و ديد كه برخي را ثروت  صلاح ،لذا خداوند متعال. اجتماعي همگان خواهد شد
مراتبي  برخي ديگر را نيازمند قرار دهد كه اين وضعيت منجر به پيدايش وضعيت سلسله

آميز، بهتر  مراتبي و سلطه چرا كه برقراري وضعيت سلسلهشده است؛ انساني  ةدر جامع
  F1.باشد مياز پيدايش وضعيت برابري و جنگ دائمي 

نيز بيان  7سياسي حضرت امام علي ةواقعيت مزبور، علاوه بر قرآن كريم، در نظري
طور طبيعـي نيرومنـدتر    از ديدگاه آن حضرت، از آنجا كه برخي از انسانها به. شده است

افراد قدرتمند بر ناتوانان در وضـعيت طبيعـي غيـر     ةاز برخي ديگر هستند، ظلم و سلط
» ظلـم «گرانه را با عبارت  وضعيت سلطه 7حضرت امام علي. قابل اجتناب خواهد بود

  :فرمايد قدرتمندان بر ناتوانان توصيف مي
او فاجر يعمل فـي امرتـه المـؤمن، و يسـتمتع      انه لا بد للناس من امير برّ

فيها الكافر، و يبلغ االله فيها الاجل، و يجمع به الفيء، و يقاتل به العـدو، و  
؛ )40البلاغـه، خطبـة   نهـج ( تأمن به السبل، و يؤخذ به للضعيف مـن القـوي  

 به زمامداري نيك يا بد، نيازمندند، تا مؤمنان در ساية حكومت، بهكه  درحالي
منـد شـوند و مـردم در اسـتقرار      و كـافران هـم بهـره   شـده  كار خود مشغول  

گردد و به  آوري مي المال جمع بيت ،وسيلة حكومت به. حكومت، زندگي كنند
فان از ها امن و امان و حق ضعي جاده. توان مبارزه كرد كمك آن با دشمنان مي

  .شود نيرومندان گرفته مي
انساني اين است كه  ةواقعيات مربوط به جامع ةطور خلاصه، بحث اين مقاله دربار به

انساني  ةديگر اينكه جامع. نتيجة طبيعي سرشت خودخواه انسان است ،زندگي اجتماعي
محل تنازع و رقابت بر سـر منـابع قـدرت و ثـروت      ،گر انسان به حكم سرشت نابسنده
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20 

 

م 
ده
يز
 س
ال
س

 /
رم
ها
 چ
رة
شما

 

بيشتر اينكه، نظام جامعه انساني به حكم تفاوت طبيعي انسانها در قواي جسمي و . است
  .گيرد گري اقويا بر ضعفا شكل مي مراتبي و سلطه صورت سلسله فكري به

  ـ ارزشهاي اخلاقي مربوط به انسان ج

نياز به توسل به اصول عدالت توزيعي براي سـازماندهي   ةگام سوم در بررسي مسأل
كـه   چرا ؛زندگي اجتماعي، واردنمودن ارزشهاي اخلاقي مربوط به انسان در بحث است

مبناي كاوش مقالة حاضر، ضرورت توجه به ارزشهاي اخلاقي در سـازماندهي زنـدگي   
F1»قدرت سياست«مفروض مقالة حاضر اين است كه . اجتماعي انسان است

F    كـه گـاهي
F2»واقعگرايــي سياســي«آن را 

F بــراي ســازماندهي زنــدگي . نادرســت اســت ،نامنــد مــي
اي اصول اخلاقي است كه به ياري آنهـا يـك جامعـة اخلاقـي      جمعي، نياز به پاره دسته

گرفتن ضـرورت پيـروي از ارزشـهاي اخلاقـي در سـازماندهي       با مفروض. ساخته شود
  .باشد  مي» اصول عدالت«دد بررسي نياز به جمعي، اين مقاله در ص  زندگي دسته

خاطر است كه   ورود ارزشهاي اخلاقي مربوط به انسان در اين مرحله از بحث، بدين
براي . نيستپذير  امكان ،طور مستقيم بهسري واقعيات  از يك ،گيري اصول اخلاقي نتيجه

اصــــول  «و در خصوص انسان و جامعة انساني » گـــزارشي ةمقدم«ارتباط ميان چند 
باشـد و از آنجـا كـه نتـايج      مـي » اخلاقـي  -ارزشي ةمقدم«، نياز به يك يا چند »اخلاقي

هـاي زنـدگي    درسـت توزيـع سـودها و زحمـت     ةمربـوط بـه شـيو    ،اخلاقي مورد نظر
اخلاقي مـورد نظـر، بايـد وضـعيت      -است، مقدمات ارزشي» انسانها«جمعي ميان  دسته

ارزش اخلاقـي   ةبـار لذا در اين قسمت با چند پرسش در .اخلاقي انسان را تعيين نمايند
  : رو خواهيم بود هروب ،انسان
  ؟ استآيا هر انساني داراي ارزش اخلاقي  -1
  كاري مشروع است؟ ،جويي سرشتي انسانآيا سود -2

  : خواهيم گفتارزشهاي اخلاقي مربوط به انسان،  ةبارهاي بالا در در پاسخ به پرسش
هر انساني، به حكم آفريدگي توسط حضـرت خداونـدگار متعـال، از ارزشـي      :اولاً

  .ناميم مي» پنـدار ارزش اخلاقي تمامي انسانها«اين مقدمه را . باشد مياخلاقي برخوردار 
ايـن  . سودجويي سرشتي انسان، به موجب حكمت الهي، عملي مشروع اسـت  :ثانياً

  .ناميم مي» جويي انسانپندار مشروعيت سود«مقدمه را 
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2. political realism 
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  .دهيم مورد بررسي قرار ميرا در ادامه، دو ارزش ياد شده 

  آحاد انساني ةاعتقاد به ارزشمندي هم -1
بعـدي، ارزشـي و بيـانگر ديـدگاه خـاص اسـلامي در        ةاين مقدمه، به همراه مقدم ـ

صورت زيـر بيـان    اين مقدمه به. خصوص جايگاه ارزشي انسان در جهان آفرينش است
  :گردد مي

متعـال، از ارزشـمندي    گارحكم آفريـدگي توسـط حضـرت خداونـد     انساني، بههر 
  .دار استربرخو) در برابر ارزشمندي اقتصادي و غير آن(اخلاقي 

بايد  ،بنابراين. به موجب كتاب و سنت، هر انساني از نظر اخلاقي داراي ارزش است
  :فرمايد مي حضرت خداوندگار متعال در قرآن كريم. منافعش مورد توجه قرار گيرد

» اتنَ الطَّيِّبم مقنْاَهزررِ وحالْبرِّ وي الْبف ملنْاَهمحو مي آدننَا بكَرَّم َلقَدو
و هر آينه ما  ؛)70): 17(اسراء (» وفَضَّلنَْاهم علَى كثَيرٍ ممنْ خَلَقنَْا تَفْضيلا

] هايي بر مركب[و دريا  آدميزادگان را گرامي داشتيم و آنها را در خشكي
هاي پاك به آنها ارزاني داشتيم و آنها را بر بسياري از  حمل نموديم و روزي

  .آفريدگانمان برتري داديم
Fاي ملايم است گونه معناي اعطاي سود به اكرام و گراميداشت يا به

1
F معناي  و يا به

F2.خلق انسان به وصف كرامت و ارزش اخلاقي استمتصف بودن 
F  ،به هر صورت

لذا . باشد مياي ملايم نيز حاكي از ارزشمندي انسان از نظر اخلاقي  گونه اعطاي سود به
تمامي افراد انساني را، اعم از  ،كريمه، حضرت خداوندگار متعال ةبه موجب اين آي

از آنجا كه انسان از . فرمايد دين، شايسته احترام و گراميداشت معرفي مي ديندار و بي
هاي  لاقي برخوردار است، حضرت خداوندگار متعال از راه اعطاي نعمتارزش اخ

دهند، مراتب  دنيوي مختلف؛ از جمله وسايل سيروسفر كه زحمت انسان را كاهش مي
  F3.احترام خود را نسبت به انسانها نشان داده است

فرمايـد،   مـي موضع ديگري كه قرآن كريم ارزش اخلاقي تمامي افراد انساني را بيان 
  :فرمايد ميكريمة زير است كه در آن مؤمنين را مورد خطاب قرار داده و  ةيآ

  .؛ به انسانها سخن نيكو بگوييد)83): 2(بقره (» وقُولُوا للنَّاسِ حسناً«

                                                                                                                                                                             
 .446: معجم مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني، : ك.ر. 1
  .156: 13، جپيشيني، يطباطبا: ك.ر. 2
 .158-155 :13ج ،پيشيني، ي؛ طباطبا503: 6، جپيشينطوسي،  شيخ: ك.ر. 3
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  :نقل شده است 7حضرت امام باقراز  در تفسير اين آية كريمه
قولـوا   :قـال » و قولوا للناس حسنا« :في قول االله عزوجل 7عن ابي جعفر

؛ )10، ح165: 2ق، ج1388كلينـي،  ( للناس احسن ما تحبون ان يقال فـيكم 
  .شما گفته شود بگوييد ةبه مردم بهترين سخني را كه دوست داريد دربار

  :نقل شده است كه ،همين آيه، به نقل از همان حضرت ةدر تفسيري ديگر دربار
، للنـاس  »و قولـوا للنـاس حسـناً   « 7عن ابي جعفر محمد بن علي البـاقر 

  .انسانها، سخن نيكو بگوييد تماميبه ؛ كلهم
ية مزبور توسط آيـات  شدن آ ادعاي ابوعباس، مبني بر منسوخ 1مرحوم شيخ طوسي

بر اعتبار دائمي مفاد اين آيه كه ضرورت گفتار نيكو بـا تمـامي   را نپذيرفته،  قتال با كفار
F1.نمايد فرمايد، پافشاري مي انسانها را مقرر مي

F سخن نيكو نيز  1مرحوم علامه طباطبايي
با تمـــامي انسانها، اعم از متقي و فاسق، مسلمان و كافر » رفتار نيكو«در آيه را كنايه از 
F2.كند و مشرك، معنا مي

F  ،همچـون آيـة پيشـين، بـر احتـرام و ارزش       هآياين نتيجه آنكه
  .نمايد اخلاقي تمامي انسانها دلالت مي

آن . فرمايـد  مـي ارزش اخلاقـي تمـامي انسـانها پافشـاري     بـر   7حضرت امام علي
  : فرمايد ميحضرت در كلامي فراگير، خطاب به مؤمنين 

 اتقوا االله في عباده و بلاده، فانكم مسـؤولون حتـي عـن البقـاع و البهـائم     
وند بترسـيد،  ها، از خدا در مورد بندگان و سرزمين؛ )167البلاغه، خطبة  نهج(

  . باره سرزمينها و حيوانات نيز مسؤول هستيدچه اينكه شما حتي در
بر اينكه انسانها در خصـوص رفتارشـان بـا زمـين و      7پافشاري حضرت امام علي

دهنـدة كمـال تأكيـد آن حضـرت بـر       نيز مورد پرسش واقع خواهند شد، نشان اتحيوان
هـر   اگر بايد با انسانها رفتار شايسته داشت، پس. ضرورت رفتار شايسته با انسانها است

در خور تأمل در اين حديث شـريف،   ةنكت. باشد ميانساني از ارزش اخلاقي برخوردار 
از آنجــا كــه تمــامي انســانها . تعليــل ضــمني كرامــت و ارزش اخلاقــي انســان اســت 

حضرت خداوندگار متعال هستند و از آنجا كه حضرت خداوندگار متعال » بنــــدگان«
 ،باشـد، پـس تمـامي بنـدگان آن حضـرت      پرستش مي ةو شايست» مقــــدس«موجودي 

 7علاوه بر اين حديث، حضرت امام علي. و شايستة اكرام هستند» محترم«موجوداتي 
در دستورالعملي كه به مالك اشتر به هنگام نصب وي به عنوان فرمانرواي مصـر صـادر   
                                                                                                                                                                             

  .231-230: 1، جپيشين طوسي، شيخ: ك.ر. 1
  .219: 1، جپيشيني، يطباطبا: ك.ر .2
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Fفرمايند، بر ضرورت توجه حكومت اسلامي به رفع نيازهاي انسانها مي

1
F  و ، ابراز محبـت

Fلطف به افراد انساني

2
F   رعايت انصاف در رفتـار بـا مـردم ،F

3
F     و تـلاش در جهـت كسـب

Fرضايت انسانها،

4
F كنند تأكيد مي.F5

F  ترديد، حـاكي از ارزش اخلاقـي    ، بياين مواردهمگي
  .باشد ميتمامي انسانها 

  مشروعيت سودجويي انسان -2
مقدمه نيز ارزشـي بـوده و    در شرح مقدمه پيشين بدان اشاره شد، اينگونه كه  همان

بيـان آن  كه  باشد  گرايش انسان به سودجويي مي ةكنندة ديدگاه خاص اسلامي دربار بيان
مجاز به سودجويي شخصـي   ،تمامي انسانها به موجب حكمت الهي«: بدين شرح است

  .»هستند
پندار مشروعيت سـودجويي   ،با استناد مستقيم به آيات قرآن كريم و احاديث شريف

ديگـر، قـرآن    بيـان  به. مقدمات بالا به اثبات رسانيد ةتوان بر پاي انسان را هم مي شخصي
 ،كند آنچه را كه عقل در اين باره از مقدمات پيشين استنتاج مي ،كريم و احاديث شريف

توان به شكل زيـر   استدلال عقلي بر مشروعيت سودجويي انسان را مي. فرمايند تأييد مي
  :ارائه داد

پرهيز و  است كه انسان به حكم سرشت و خلقت خويش سودجو، زيان طور اگر اين
طور  باشد؛ اگر اين جو و دردپرهيز مي طور است كه انسان، لذت گر است؛ اگر اين نابسنده

طـور اسـت كـه     گر است؛ اگـر ايـن   جويي و دردپرهيزي نابسنده است كه انسان در لذت
ست و اگر توصيه بـه حركـت در   حضرت خداوندگار متعال در آفرينش، حكيم و آگاه ا

ــا حكمــت الهــي در ناســازگاري اســت    و تنهــا (مســير مخــالف سرشــت و خلقــت ب
پرهيزي انسان با حكمت الهي  هايي بر سر راه سودجويي و زيان برقرارنمودن محدوديت

بـه  . پرهيزي محدود، كـاري مشـروع اسـت    ، پس سودجويي و زيان)باشد ميناسازگار ن
ن بايد در جهت افزايش لذات زندگي اجتماعي و كاسـتن از  مقتضاي حكمت الهي، انسا

                                                                                                                                                                             
  .و منها اصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك...  ثم امور من امورك لابد لك من مباشرتها. 1
  .لهم واللطف بهم المحبةو  للرعية الرحمةواشعر قلبك . 2
اهلك و من لك فيه هوي من رعيتـك، فانـك ان لا    خاصةانصف االله و انصف الناس من نفسك و من . 3

  .تفعل تظلم و من ظلم عباد االله كان االله خصمه دون عباده
  .الرعية مور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضيليكن احب الأو. 4
  .53، نامة نهج البلاغه: ك.ر. 5
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F1.دردهاي آن گام بردارد
F   آور و دردبرنـده هسـتند، در نگـاه نخسـت      كارهايي كـه لـذت

هاي سرشتي انسان و نيز ضرورت  مشروع و درست هستند، هر چند توجه به ساير جنبه
پرهيـزي   انويي و زيهايي را در سودج د محدوديتتوان سازماندهي زندگي اجتماعي، مي

  .دبراي انسان ايجاد نماي
عنوان نتيجة باور به حكمت الهي در آفرينش بيان شـد، مـورد تأييـد قـرآن      آنچه به

بـاوران را   در بياني كلي، قرآن كريم، دين. كريم و احاديث شريف ديني قرار گرفته است
رد محبت انسـان  هاي پاك اين جهاني كه مو برداري و كامجويي از نعمت تشويق به بهره

  F2:كند  است مي
» اهإِي ُإِنْ كُنتْم ةَ اللَّهمعاشْكُرُوا نا ولالا طيَِّبح اللَّه ُقَكمزا رمفَكُلُوا م

هاي حلال و پاكيزة  ؛ پس بخوريد از روزي)114): 16(نحل ( »تَعبدونَ
  .پرستيد ميخداوند و او را شكر كنيد، اگر او را 

اند را سرزنش نموده، بر اين نكته پاي  جويي رويگردان شده كه از لذت آنگاه كساني
F3.مند نمايند فشارد كه انسانها بايد از انواع لذات زندگاني، خود را بهره مي

F  در اين
  :فرمايد خصوص، قرآن كريم مي

 تسُرِفُوا إِنَّه يا بني آدم خذُُوا زِينتََكُم عندْ كُلِّ مسجدِ وكلُُوا واشْربَوا ولا«
لا يحب الْمسرِفينَ قُلْ منْ حرَّم زيِنَةَ اللَّه الَّتي أَخْرَج لعباده والطَّيِّبات منَ 

اعراف (» الرِّزقِ قُلْ هي للَّذينَ آمنُوا في الْحياةِ الدنيْا خاَلصةً يوم الْقيامةِ
هايتان را در نزد هر مسجد برگيريد و  دان آدم زينت؛ اي فرزن)32و  31): 7(

روي كنندگان را  روي نكنيد؛ هر آينه او زياده بخوريد و بياشاميد و زياده
بگو چه كسي زينت خداوند را كه براي بندگانش برآورده . دارد دوست نمي

هاي پاكيزه را ممنوع نموده است؟ بگو آنها در زندگاني دنيا براي  و روزي
  .است و در قيامت مخصوص آنها خواهد بود مؤمنان

ــه ــرآن كــريم حركــت انســان را در مســير خلقــت و سرشــت ســودجو و    ن تنهــا ق
هاي زمينـي   نمايد، بلكه خلقت آسمانها و زمين و نعمت پرهيزش درست معرفي مي زيان

  :كند ميبرداري انسان توصيف  اي براي كامجويي و بهره را نيز مقدمه
  

                                                                                                                                                                             
  .81-80: 8، جپيشيني، يطباطبا: ك.ر. 1
  .364-363: 12همان، ج: ك.ر. 2
  .80: 8همان، ج: ك.ر. 3
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» ُخَّرَ لَكمسضِوي الأرا فمو اتاومي السا ف؛ و آنچه )13): 45(جاثيه ( »م
  .در آسمانها و زمين است در اختيار شما قرار داد

هايي  طور مشروح مطرح شده و سخن از نعمت اين بيان كلي در جايي ديگر به
ها، باران، شب و روز، خورشيد و ماه، درياها و حيوانات  همچون حيوانات، ميوه

كه همگي است ميان آمده  ها به ي، رودها و راههاي زميني، ستارگان و كوهدرياي
  :اند اي براي زندگي خوش و راحت انسان توصيف شده وسيله

والأنعْام خَلقََها لكَُم فيها دفء ومناَفع ومنْها تَأكُْلُونَ ولكَُم فيها جمالٌ حينَ «
نَ وتَحملُ أَثْقاَلكَمُ إِلَى بلدَ لمَ تكَُونُوا بالغيه إِلا بِشقِّ تُريِحونَ وحينَ تسَرَحو

الأنْفسُِ إِنَّ ربكمُ لرَءَوف رحيم والْخيَلَ والْبغَِالَ والْحميرَ لتَركَْبوها وزِينَةً 
ها جائرٌ ولَو شَاء لَهداكمُ ويخلُْقُ ما لا تعَلمَونَ وعلَى اللَّه قَصد السبيِلِ ومنْ

 يهرٌ فشَج نْهمو شرََاب نْهم ُلَكم اءم اءمنَ السي أنَْزلََ مالَّذ وينَ هعمأَج
 رَاتنْ كُلِّ الثَّممو ناَبالأعيلَ والنَّختُونَ والزَّيو عالزَّر بِه ُلَكم نْبِتونَ ييمتُس

ذَلك لآيةً لقَومٍ يتَفكََّروُنَ وسخَّرَ لَكمُ اللَّيلَ والنَّهار والشَّمس والْقمَرَ  إنَِّ في
والنُّجوم مسخَّراَت بِأمَرِه إنَِّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يعقلُونَ وما ذَرأَ لكَُم في 

ي ذَلإِنَّ ف انُهفًا ألَْوَختْلضِ مخَّرَ الأري سالَّذ وهذَّكَّروُنَ ومٍ يقَوةً للآي ك
 تَرىَ الْفُلْكا وونَهسةً تَلْبْليح نْهوا متَخرِْجتَسا وا طَرِيملَح نْهتَأكُْلُوا مرَ لحْالب

رضِ رواسي مواخرَ فيه ولتَبتغَُوا منْ فَضْله ولعَلَّكمُ تشَْكُروُنَ وأَلْقَى في الأ
» أَنْ تمَيد بِكمُ وأَنْهارا وسبلا لَعلَّكمُ تَهتدَونَ وعلامات وباِلنَّجمِ هم يهتدَونَ

؛ و چارپايان را آفريد، در حالي كه در آنها براي شما )16-5): 16(نحل (
نها نماييد و در آ است؛ و شما از آنها تغذيه مي] ي ديگري[پوشش و سودها

كه آنها را به استراحتگاهشان باز  ميهنگا براي شما زينت و شكوه است، به
آنها بارهاي سنگين . فرستيد  به صحرا مي] در صبح[كه  ميگردانيد و هنگا مي

رسيديد؛ هر آينه  كنند كه جز با زحمت زياد به آن نمي را به شهري حمل مي
الاغها را آفريد تا بر  پروردگارتان رؤوف و رحيم است و اسبها و استرها و

دانيد و بر  آفريند كه نمي آنها سوار شويد و زينت شما باشند و چيزهايي مي
ها بيراهه است و اگر  خداست كه راه راست را نشان دهد، ولي برخي از راه

او كسي است كه از . كرد هدايت مي] به اجبار[همه را  ،خواست خدا مي
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ز آن است و گياهان و درختاني كه آبي فرستاد كه نوشيدن شما ا ،آسمان
براي شما ] يعني آب باران[با آن . بريد ميحيوانات خود را در آن به چرا 

روياند؛ مسلماً در اين  اي مي زراعت و زيتون و نخل و انگور و هر ميوه
او شب و روز و خورشيد و ماه را . اي روشن براي اهل انديشه است نشانه

رگان نيز به فرمان او به سود شما در تسخير به سود شما مسخر ساخت و ستا
مخلوقاتي را . اي روشن براي صاحبان خرد است هستند؛ مسلماً در اين، نشانه

برداري شما آفريده  براي بهره[هاي گوناگون آفريده  كه در زمين به رنگ
او كسي . اي روشن براي اهل يادآوري است ؛ مسلماً در اين، نشانه]است

بخوريد و ] ماهيان[نمود تا از آن گوشت تازه ] شما[سخر است كه دريا را م
دريا  ةبيني كه سين ها را مي زيوري براي پوشيدن از آن بيرون آوريد و كشتي

جا بياوريد  شكافند تا شما از فضل خدا بهره بگيريد؛ شايد شكر او را به را مي
ها و هاي ثابت و محكمي افكند تا شما را نلرزاند و رود و در زمين، كوه

و به ] قرار داد[هايي  راههايي ايجاد نمود تا راه خود را پيدا نماييد و نشانه
  .كنند كمك ستارگان، آنها راه خود را پيدا مي

جـويي و   تنهـا لـذت   كننـد كـه نـه    اين حقيقت را تأييد مـي مذكور آيات  ،در مجموع
كـه بـه   بل ،رود ميشمار  دردپرهيزي به موجب سرشت انسان، امري اخلاقي و درست به

بـرداري انسـان    هاي زميني كـه مقدمـة بهـره    موجب خلقت آسمانها و زمين و نيز نعمت
ترين وجه در نامة حضـرت   اين نكتة قرآني، به صريح. باشد هستند نيز كاري مشروع مي

به محمد بن ابي بكر به هنگام نصب وي به عنوان فرمانرواي مصـر بيـان شـده     7علي
هـاي افـراد بـا تقـوا      به هنگام توصيف ويژگي 7م عليدر اين نامه، حضرت اما. است

  :فرمايند ميچنين 
ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و آجل الآخرة، فشاركوا اهـل الـدنيا فـي    ... 

دنياهم، و لم يشاركوا اهل الدنيا فـي آخـرتهم؛ سـكنوا الـدنيا بافضـل مـا       
 المترفـون سكنت، واكلوها بافضل ما اكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي بـه  

هاي زوديافتني دنيا و هـم از   با تقوايان هم از نعمت...؛ )27البلاغه، نامة  نهج(
بنابراين، آنان با اهـل دنيـا در   . هاي ديريافتني آخرت برخوردار هستند نعمت

. دنيايشان شريك شدند و اهل دنيا را در آخرت خودشان شريك نگردانيدنـد 
ز بهتـرين خوراكهـا خوردنـد، پـس     آنها در بهترين منازل سكونت كردند و ا

 .مند شدند همچون مرفهين از دنيا بهره
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جويي و دردپرهيزي را مورد تأييد مجموعة آيـات   مشروعيت لذت 1مجلسي علامه
كاميابي به لـذتهاي دنيـا از   «: گويد ميوي . داند ميقرآن كريم و احاديث شريف اسلامي 

هاي وسـيع و   ها و خانه سرها و مركبها و هم ها و پوشيدني ها و نوشيدني قبيل خوردني
امري جويي به بسياري از اينها در صورتي كه مشتمل بر  در استحباب لذت... مانند اينها 

... ناك يا اسراف و تبذير نباشد و نيز در سـرزنش تـرك اينهـا و رهبانيـت      حرام و شبهه
طور كه ما  ـ آنبدان كه آنچه از مجموع آيات و روايات  ... روايات بسياري رسيده است 

آيد، آن است كه دنياي مذموم، مركب از مجموعه امـوري اسـت    دست مي فهميم ـ به  مي
  F1.»دارد مي كه انسان را از طاعت خداوند و دوستي او و تحصيل آخرت باز

  ـ نياز به اصول عدالت اجتماعي د

طـور منطقـي از مقـدمات بـالا      اي است كه بـه  نتيجه» نياز به اصول عدالت توزيعي«
در گام چهارم  بررسي شده در گامهاي پيشين ومقدمات اصلي را كه از . آيد دست مي به

 هاي است كه در مطلع مقاله ارائـه گرديـد   نكته ةشد و صورت كامل آيد دست مي بحث به
  :صورت زير خلاصه نمود بهتوان  ميرا 

هميشـگي بـه مفهـوم و اصـول     در سازماندهي زندگي اجتماعي، نيـاز انحصـاري و   
  .عدالت توزيعي به منظور بازتوزيع منابع قدرت و ثروت وجود دارد

انساني، پيش از در نظر گرفتن ارزشـهاي اخلاقـي، وضـعيت     ةوضعيت طبيعي جامع
هـاي   بهـره  ،منابع قـدرت و ثـروت   ةتنازع و رقابت ميان افرادي است كه در توزيع اولي

شـود كـه قدرتمنـدان و     فظ وضعيت طبيعي باعـث مـي  ح. اند يكساني را دريافت نكرده
ثروتمندان به مرور زمان، قدرت و ثروت خود را افـزايش دهنـد و گـرايش سـودجويي     

در مقابل، شمار بيشتري از افراد جامعـه كـه در توزيـع    . سرشتي خويش را ارضا نمايند
رور زمـان بـر   اند، به م ـ اوليه و طبيعي منابع قدرت و ثروت بهرة اندكي را دريافت كرده

در ارضـاي گـرايش سـودجويي     گروه اخير. شود ميشان افزوده  ناتواني و ناداري طبيعي
اينجا نياز به اصولي است كه تعيين نمايـد رعايـت   . بودسرشتي خويش ناموفق خواهند 

ارزش اخلاقي تمامي انسانها، چه تقاضايي در بازتوزيع منابع قـدرت و ثـروت خواهـد    
بيانگر اصل » هاي ناهمانند افراد ثروت بر حسب لياقت بع قدرت وتوزيع منا«آيا . داشت

رقابـت  «بايـد  صـورت   در ايـن جمعـي اسـت كـه     اخلاقي در سازماندهي زندگي دسـته 
توزيع منـابع  بـاز «ر جامعه حاكم كـرد؟ آيـا ايـن،    د» رقابت طبيعي«را به جاي » منصفانه

                                                                                                                                                                             
  .63-61: 73، جبحار الانوارمحمد باقر مجلسي، : ك.ر. 1



28 

 

م 
ده
يز
 س
ال
س

 /
رم
ها
 چ
رة
شما

 

كه رعايـت ارزش اخلاقـي   ميان تمامي افراد جامعه است » طور برابر ثروت به قدرت و
» شـدن نيازهـاي اساسـي همگـان     برآورده«كند؟ آيا تضمين  تمامي انسانها را تضمين مي

اصلي است كه بايد براي رعايـت ارزش اخلاقـي همگـان در جامعـه حـاكم شـود؟ يـا        
بيانگر اصـل  افراد شدة  شناخته رسميت ، بر حسب حقوق به»توزيع منابع قدرت و ثروت«

باشد؟ و يـا تركيبـي از اصـول يـاد      جمعي مي ازماندهي زندگي دستهاخلاقي حاكم در س
  شده است؟

شـمار بيـاوريم،    بند پيشين را كـه بايسـته و شايسـته بـه     هر يك از اصول يادشده در
شـيوة درسـت توزيـع سـودها و     «همگي در اين نكته شريك هستند كه در صـدد بيـان   

بنابراين، بـا  . عدالت توزيعي هستند و اين، يعني اصول» جمعي هاي زندگي دسته زحمت
درنظرگرفتن دو پندار ارزشي ـ اخلاقي، يعني ارزش اخلاقي تمامي انسانها و مشروعيت  

اصول  ةسودجويي انسانها، در كنار واقعيات زندگي اجتماعي، به ضرورت تدوين و ارائ
  .عدالت توزيعي در سازماندهي زندگي اجتماعي اذعان خواهيم نمود

جاي رقابت و تنازع، قرين همكاري و  زندگي اجتماعي انسانها، به چهدر مقابل، چنان
منظور تعيين سـهم هـر    اصول عدالت توزيعي به ةبود، نيازي به تدوين و ارائ همياري مي

 ،»هميـاري «در چنين وضعيتي، اخلاقيات . بود جمعي نمي كس از سودهاي زندگي دسته
نچه تمـامي انسـانها از ارزش اخلاقـي    همچنين، چنا. بود كنندة روابط اجتماعي مي تعيين

منظـور رعايـت    گرانـة طبيعـي بـه    بودند، دليلي براي تغيير وضعيت سلطه ميبرخوردار ن
طـور اسـت اگـر سـودجويي،      همين. داشت ارزش اخلاقي ناداران و ناتوانان وجود نمي

و » ايثـار «در چنين صورتي، تقويت اخلاقيـات   ،شد كاري نامشروع براي انسان تلقي مي
توانش به جامعـه   ةبر طبق چنين اخلاقياتي، هر كس بايد به انداز. بود موجه مي» قناعت«

چنـين وضـعيتي   . كـرد  اش دريافـت مـي   كرد و تنها به اندازة نيازهاي اساسي خدمت مي
جـاي آن، ضـرورت توسـل بـه      توزيعي و به نيازي به اصول فردمدارانة عدالت بيانگر بي

خواهي به  داد، سهم سودجويي جاي خويش را به ايثار مي .بود مدارانه مي اخلاقيات جمع
  .نشست جاي فردمداري مي مداري به رفت و جمع نفع قناعت كنار مي

جا نيز، قرآن كريم نتيجة عقلي مقدمات بحث شده را  همچون گامهاي پيشين، در اين
نيازمنـد   ،انسـاني بـراي خوشـبختي و سـعادت     ةجامع ـ. فرمايـد  طور مستقيم تأييد مي به

دين كه در پي هدايت انسان به راه سعادت لايق خـويش اسـت،   . استبرقراري عدالت 
در ايـن  . كنـد  براي تحقق چنين منظوري برقراري اصول عدالت را ضروري معرفي مـي 

  :فرمايد ميزمينه قرآن كريم 
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ب والْميزَانَ ليقُوم النَّاس لَقدَ أَرسلنْاَ رسلنََا باِلْبينِّاَت وأَنزَْلنْاَ معهم الكْتاَ«
طسْمعجزات با ؛ هر آينه ما پيامبران خويش را )25): 57(حديد (» ...بِالق

را فرستاديم تا آنان ) يا دين(روشن فرستاديم و به همراه آنان وحي و ميزان 
  .پا دارند عدالت را در جامعه به

خداوندگار متعال از  دهد كه غرض حضرت مياين آية كريمه به روشني توضيح 
 ةاين بوده است كه جامع ،اعزام فرستادگانش و نازل نمودن كتب آسماني و ميزان

لذا به كمك دين الهي و فرستادگان آن حضرت، . انساني، نيازمند اصول عدالت است
جالب توجه اين است كه در تفسير . توانند در يك جامعه عادل زندگي كنند انسانها مي

F1؛اند گرفته» عدل«معناي  آن را بهبرخي  ،»ميزان«
F  يعني حضرت خداوندگار متعال، عدل

و اصول صحيح آن را از راه پيامبرانش به بشر نيازمند به اصول عدالت، ارزاني داشته 
  .است

  گيري نتيجه

در پاسخگويي به پرسش از نياز به اصول عدالت اجتماعي براي سازماندهي زنـدگي  
ها، پاسـخ   ها و ماركسيست طرفداران مكتب قانون وضعي، فمينيستاجتماعي، در مقابل 

اين نوشتار آن است كه براي سازماندهي زندگي اجتماعي انسان، نياز ضروري و دائمي 
در عين حال، در مراحل بعدي رسيدگي بـه موضـوع   . باشد ميبه اصول عدالت توزيعي 

در حالي كه بـه زعـم ليبرالهـا،     ؛شود ميعدالت توزيعي، مسير اين نظريه از ليبرالها جدا 
عقل محض گذاشـته و از دخالـت ديـن در     ةعهد تعيين اصول عدالت توزيعي را بايد به

 ،كـه رويكـرد سـكولاري يادشـده بـا دو اصـل      بر اين بـاوريم  جلوگيري نمود، امر اين 
  .»اصل اخلاقي«و يك » اصل حزمي«يك  ؛مغايرت دارد

قول انسانها در طول تـاريخ در تعيـين   به موجب يك اصل حزمي، در شرايطي كه ع
دانـش  «گيـري از   اصول عدالت توزيعي، همواره دچار اختلافات عميق شده است، بهره

به موجب يـك اصـل اخلاقـي، از    . باشد بديل در اين كار مي كمكي بي» تكميلي وحياني
جهان هستي و انسان است، چه در توزيـع   ةآنجا كه حضرت خداوندگار متعال، آفرينند

آمـده از تـلاش     دسـت  رست منابع طبيعي قدرت و ثروت و چه در توزيع سودهاي بـه د
در غير اين صورت، توزيع . جمعي، ديدگاه آن حضرت، بايد مورد توجه واقع شود دسته
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منابع قدرت و ثروت، بدون رضايت مالك اصلي آنها بوده، در نتيجـه نامشـروع و غيـر    
  .اخلاقي خواهد بود

 ـاز نظر ما ه تفاوت اساسي ديگري ك و نظريـة ليبرالـي    عـدالت مي اسـلا  ةميان نظري
در . اسـت وجود دارد، مربـوط بـه تعريـف مفهـوم عـدالت و تعيـين اصـول آن        عدالت 

، بـا  آوريـم  دست مي با استنباط از كتاب و سنت بهما مجموع، اصول عدالت توزيعي كه 
موضوع بعدي مربوط باشد و شرح و بسط دو  مياصول ليبرالي عدالت توزيعي متفاوت 

  .تدوين خواهد گرديد ،به عدالت توزيعي، نيازمند مقالاتي ديگر است كه در آينده
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